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زیر پوست شهر

یکی از روزهای هفته ای که گذشــت، یعنی ۲۵ مرداد، از ســوی شــورای عالی 
انقلاب فرهنگی به عنوان روز خانواده و تکریم بازنشســتگان نام گذاری شــده است؛ 
روزی که قرار اســت با دیگر روزها فرق داشته باشــد؛ زیرا باور عمومی آن است که 
همه روزها روز خانواده اســت و نکوداشت بازنشستگان نیز امری واجب بر همگان. 
تعریف معمولی که از بازنشستگان ارائه می شود، مجموعه افرادی هستند که حدود 
۸۰ درصــد دوران زندگی خود را با کار، تلاش و فعالیت ســپری کرده اند و اکنون به 
مقطعی از عمرشان رسیده اند که توان و انرژی سال های قبل را ندارند؛ پس ضرورت 

دارد برنامه ای مناسب این مرحله از زندگی برای خودشان تعریف کنند.
در جامعه ما، بازنشســته بیشــتر به افرادی گفته می شــود که حدود ۳۰ سال از 
عمرشــان را در تشکیلاتی ســازمانی مثل ادارات، شــرکت ها یا در برخی مشاغل به 
کار و فعالیت مشــغول بــوده، حق بیمه پرداخت کرده و اکنــون با دریافت مبلغی 
حقوق، دوران بازنشستگی را سپری می کنند. سن بازنشستگی در کشورهای مختلف 
از ۶۰ تا ۷۰ ســالگی متغیر است. در کشور ما انجام ۳۰ سال خدمت، زمان رسیدن به 
مرحله بازنشستگی است. برخی آمارها حاکی از این است که تعداد سالمندان هشت 
میلیون نفر، تقریبا معادل ۱۰ درصد جمعیت است. از این تعداد، حدود سه میلیون 
نفر مشمول مقررات صندوق بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی و نظامی هستند 
و دو میلیون نفر ســالمند نیز تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی هستند؛ الباقی 
یعنی نزدیک یک سوم نیز مشمول قوانین حمایتی یا بازنشستگی نیستند. خوشبختانه 
اکثریت ســالمندان با خانواده زندگی می کنند و فقط ۲۰ درصد ســالمندان زن و ۱۰ 
درصد ســالمندان مرد در تنهایی به ســر می برند و حدود ۲۰ هزار نفر نیز در مراکز 
نگهداری سالمندان تحت مراقبت هستند. افزایش آمار افراد سالمند در هر جامعه ای 
نشان دهنده بهبود وضعیت بهداشت و درمان، سلامت و بهزیستی مردم است؛ یعنی 
امید به زندگی بالاســت. از ســوی دیگر، با افزایش تعداد سالمندان، توان اقتصادی 
و نیــروی کار جامعه کاهش پیدا می کند. در کشــور ما، تعــداد موالید رو به کاهش 
اســت و تعداد سالمندان رو به افزایش دارد که آن را بحران سالمندی می گویند. از 
منظر دیگر، صندوق های بازنشســتگی اکنون نگران تأمین منابع مالی برای پرداخت 
حقوق افراد بازنشسته هستند؛ به طوری که یکی از مسئولان صندوق های بازنشستگی 
اعلام کــرده حدود ۲۰ درصد حقوق بازنشســتگان از محل کســورات قانونی زمان 
اشــتغال و درآمدهای حاصل از ســرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی پرداخت 
و باقی آن از ســوی دولت تأمین می شود. این مسئله نشــان دهنده وابستگی شدید 
صندوق های بازنشستگی به منابع مالی دولت است که آن هم پیوسته رو به کاهش 
بوده؛ در نتیجه حقوق بازنشســتگان و مســتمری بگیران همه ساله فقط مختصری 
اضافه می شــود که آن هم با افزایش تورم، در حقیقت به جای رشد کاهش می یابد 
که نارضایتی آنان را به همراه دارد. مبالغ پرداختی به بازنشســتگان در مقابل تورم 
لجام گســیخته، آن قدر کم ارزش شده اســت که حتی تکاپوی ضروری ترین نیازهای 
آنان را نمی دهد و بازنشستگان به صورت مستمر و مدام نگران چگونگی اداره امور 
خانواده و تأمین هزینه های ضروری خود هستند؛ آن هم در مقطعی از عمر خود که 
توان کار ندارند، قیمت ها بســیار افزایش یافته و فرزنــدان و عروس و داماد و نوه ها 
هم از آنان انتظار محبت، مســاعدت و هدیه دارند، همچنین هزینه های بهداشــتی 
و درمانی آنان نیز به دلیل بروز بیماری های دوران ســالمندی پیوسته رو به افزایش 
اســت و بیمه درمانی مکفی نیز ندارند. «برخی نیز که اســتثنائا کاری پیدا می کنند، 
معمولا مناسب سن و سال، تحصیل و توانایی آنان نیست و بعضا با سرزنش و سؤال 
صاحبــکاران مواجه اند که همه چیز را فرامــوش می کنی، حواس نداری، خودت را 
جمع و جور کن و مانند این. هنگام پرداخت حق الزحمه هم به آنان می گویند شما که 

جوان نیستید، توان کار هم ندارید، انتظار چه حقوقی دارید و...».
از ســوی دیگر، نیروهای جوان هم حضور سالمندان در محل کار را مزاحم خود 
می پندارند و چندان موافق حضور آنان نیستند. در چنین شرایطی، دولت هم استمرار 
اشتغال بازنشســتگان را منع کرده است. اینها فقط بخشی از چالش های زندگی در 
دوران سالمندی و مشکلات بازنشستگان است که باید از سوی دولت، صندوق های 

بازنشستگی و برنامه ریزان اقتصادی محل بررسی قرار گیرد.
در ایــن میان، بســیاری از مواقع مســئولان و برنامه ریزان، امور بازنشســتگی را 
فراموش می کنند؛ در حالی  که هر راهکار، طرح و برنامه ای باید متمرکز بر حفظ شأن 
و احترام بازنشستگان باشــد. بازنشستگان مطالبه حق و حقوق خود را می کنند، نه 
آنکه متقاضی کمک و مساعدت باشند. بعد از ۳۰ سال زحمت، کار و تلاش، طبیعی 
اســت که این افراد از رفاهی نســبی برخوردار بوده و زندگی بدون دغدغه ای داشته 
باشند. برای تحقق این امر، انجام اصلاحات در قوانین موجود، بررسی شیوه عملکرد 
دیگر کشورها، نحوه مدیریت سرمایه های صندوق های بازنشستگی و سرمایه گذاری 
در پروژه های ســودآور و قابل اطمینان که دارایی های صندوق های بازنشســتگی را 

دچار ضرر و زیان نکند، باید مورد عنایت قرار گیرد.

بازنشستگان یا فراموش شدگان !
تجربه دیگران

خواندن روایت های فراوانی از یک متجاوز سریالی در تهران موجب شد تا به خبری 
که یکی، دو ماه پیش درباره مسائل مشابهی که در مصر رخ داده بود، سر بزنم و ببینم 
در جریان آن ماجرا، افشاگری آزاردیده ها از مسئله به چه نتایجی منجر شده بود. اوایل 
جولای امسال بود که یک هشتگ در مصر داغ شده بود: «المتحرش_احمد_بسطام_
زکی» که از تجاوزهای ســریالی یک دانشجوی مصری به بیش از ۵۰ زن خبر می داد. 
اولین روایت را دختری از شرح آزارهای احمد بسطام زکی در فیس بوک منتشر کرد که 
به سال ۲۰۱۸ باز می گشــت. این پست که با جزئیات زیادی به مسئله آزارهای جنسی 
آقای بسطام زکی اشاره داشــت، در یک گروه تخصصی دانشگاه AUC در فیس بوک 
منتشــر شده بود و البته مدتی بعد توســط مدیران گروه پاک شد اما شروعی بود برای 
روایت های زنان دیگری که توسط این فرد مورد آزار قرار گرفته بودند. آنها روایت های 
خود را با هشــتگ « المتحرش_احمد_بســطام_زکی» به اشــتراک گذاشتند و به این 
ترتیب موجی از افشــاگری درباره مردی که چند سال در محیط دانشگاهی و آموزشی 
یک دانشگاه در قاهره زنان را مورد آزار و اذیت قرار می داد، به راه افتاد. به راه افتادن این 
موج اخبار موجب شد در اولین گام وضعیت تحصیلی آقای بسطام زکی در دانشگاه 
کســب وکار بارسلون به حالت تعلیق درآید. چند نفر از زنانی که مورد آزار و اذیت این 
فرد قرار گرفته بودند، در گزارش هایی که در شــبکه های اجتماعی شــان منتشر کرده 
بودند، از اخاذی آقای بســطام زکی هم حرف زده بودند. اینکه احمد بســطام زکی با 
عکس هایی که از آنها در دست داشته، آنها را تهدید می کرده که ممکن است تصاویر 
را در اختیار خانواده شــان قرار دهد یا اینکه آنها را در شبکه های اجتماعی پخش کند. 
سابقه گزارش ها درباره آقای بسطام زکی نشان می دهد که مدیران دانشگاه او در قاهره 
پیش تر از آزارها و رفتارهای خارج از عرف او خبر داشتند اما چندان به مسئله اهمیت 
نداده بودند و تنها به این نکته بســنده کرده بودند که به زنان و دختران هشدار بدهند 
که در بارگذاری تصاویرشــان در شــبکه های اجتماعی نهایت دقت را داشته باشند و 
مسائلی از این دست. همچنین در آن زمان شایعاتی درباره کارهای احمد بسطام زکی 
در دانشــگاه پیچیده بود که دوستانش سعی کردند با راه اندازی گروهی تلاش کنند تا 
شــهرت لکه دارشده دوست شان را ترمیم کنند. مصر یکی از کشورهایی است که بنا بر 
عرف موجود در آن، آزاردیده ها بیش از هر کس دیگری مورد ســرزنش قرار می گیرند 
و در ایــن میان کمترین تهدیدهــا متوجه متعرض یا متجاوز اســت. مثال معروفش 
سرنوشــت غم انگیز منا عبدالعزیز است که در یک ویدئوی لایو فیس بوکی اعلام کرده 
بود توســط فردی مورد تجاوز قرار گرفته و نهایتا خودش به دلیل «اشــاعه فحشــا و 
زیرپاگذاشــتن ارزش های خانواده» بازداشت شد. با این حال موج دوم افشاگری علیه 
آقای بســطام زکی و حجم بالای شاکیان که نزدیک به ۵۰ زن می شدند، موجب شد تا 
این بار این متجاوز ســریالی مصری که از افراد آزاردیده اخاذی هم می کرد، بازداشت 
و تحقیقات گســترده ای درباره او انجام شود. اما اتفاق مهم تر در پرونده تجاوز بسطام 
زکی بعد از آن بود. دانشگاه دینی الازهر مصر در بیانیه ای و در نتیجه اخبار تکان دهنده 
این پرونده در کنار افراد آزاردیده قرار گرفت و از آنها حمایت کرد. چیزی که در فضای 
مصر اتفاقی عجیب بود. الازهر در بیانیه خود از همه کسانی که به هر نحوی آزار دیده 
بودند درخواست کرد که در این موارد سکوت نکنند و با افشای این مسئله به آزارگرها 
و متجاوزهــا امنیت ندهند و جامعه را بــرای زنان امن تر کنند. الازهر در بیانیه خود بر 
این نکته هم تأکید کرد که طرز پوشــش و لباس و آرایش زنان به هیچ وجه نمی تواند 
بهانه ای برای آزاررســاندن به آنها باشد. این مسئله به یک رویداد مهم در الازهر هم 
اشــاره داشت؛ تعلیق یک مفتی که در جریان خبرهای مربوط به پرونده احمد بسطام 
زکی با ســرزنش قربانیان گفتــه بود که لباس های تنگ و کوتاه علــت تجاوز به زنان 
مصری اســت. عبداالله رشدی که از واعظان مشــهور و فعال در شبکه های اجتماعی 
است، پیش از این هم ادعا کرده بود اگر دختران از لحاظ فیزیکی و ذهنی توان ازدواج 
را داشته باشند، می توانند در ۹سالگی هم ازدواج کنند. این اظهار نظر او و واکنش های 
خشــمگینانه کاربران شبکه های اجتماعی به او باعث شد وزارت اوقاف مصر واکنش 
نشــان دهد و او را تعلیق کند. اتفاقاتی که در پی پرونده پرســروصدای آقای بســطام 
زکی رخ داده نشــان از اندک حرکت های رو به جلو در کشــوری دارد که به حمایت از 

متجاوزان و سرزنش آزاردیده ها شهرت دارد.

متجاوز سریالى قاهره و تهران!
نبى االله عشقى ثانى

۳ خبرنگار «شرق» 
برگزیده  جایزه امین الضرب

شــکوفه حبیــب زاده رتبه اول گــزارش تحلیلی  �
توصیفی، مهفام ســلیمان بیگی نفــر دوم گفت وگو 
و لیلا مرگن رتبه ســوم مشــترک در بخش تیتر جایزه 

امین الضرب شناخته شده اند.
 جشــنواره فرهنگی امین الضرب که توســط اتاق 
بازرگانی تهران برگزار می شــود، امســال نیز سومین 
دوره خود را پشت ســر گذاشت. در این جشنواره آثار 
خبرنــگاران و روزنامه نگاران اقتصــادی با محوریت 

موضوعات مربوط به بخــش خصوصی، کارآفرینی، 
بازار و... در چند رشــته توسط استادان روزنا مه  نگاری 
و پیش کســوتان این حوزه مورد بررسی و داوری قرار 
گرفت. مســعود خوانســاری، رئیس اتــاق بازرگانی، 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی تهران، با بیــان اینکه 
فلســفه برگزاری مراســم کارآفرینــی امین الضرب، 
معرفی کارآفرینان و فعالان اقتصادی به جامعه بوده 
اســت، گفت: «هدف از برگزاری جشــنواره فرهنگی 
امین الضــرب نیــز تقدیــر از خبرنــگاران پرتلاش در 
حــوزه اقتصادی و معرفی آنــان به جامعه فرهنگی 
و رســانه ای کشور اســت».  او با اشــاره به اینکه در 
اصلاح نگرش های ضدسرمایه داری در جامعه، نقش 
رسانه ها نیز حائز اهمیت اســت، ابراز امیدواری کرد 
که رســانه ها بتوانند جامعه را پذیرای سرمایه گذاری 
اعــم از داخلی و خارجی کنند. در ادامه این جلســه، 
سیده فاطمه مقیمی با بیان ویژگی های سومین دوره 
جشــنواره فرهنگی امین الضرب گفــت: «جامعه ای 
توســعه  می یابــد که بــدون نگرش هایــی از جنس 
تفکیک جنســیتی، زنــان در کنار مــردان به فعالیت 
مشغول باشــند». بیانیه هیئت داوران از سوی پیمان 
دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران خوانده شــد: 
«روزنامه نــگاران اقتصادی از ســویی می خواهند با 
نشــان دادن واقعیت های اقتصادی کشــور، مردم را 
بــه آرامش و همراهی دعوت کنند و از ســوی دیگر، 
بــا نقد سیاســت ها و انعکاس کاســتی ها، نماینده و 
چشــم  و گوش مــردم در برابر مســئولان و مقامات 
باشــند. این کار در شرایط پیچیده امروز، نیازمند دقت 
و تلاش بســیار اســت و از روزنامه نــگاران اقتصادی 
انتظار می رود همچنان که در گذشــته در مواجهه با 
آمار و ارقام و دشواری های فهم روندهای اقتصادی، 
دقیــق و عاری از هیجان کار خــود را پیش می بردند، 
تلاش مضاعفی به خرج دهند و حوزه های تخصصی 
تجارت و تولید را در جهــت منافع جامعه و فعالان 
اقتصادی روایت کنند. اما متأســفانه آثار بررسی شده 
در دوره سوم جشــنواره فرهنگی امین  الضرب نشان 
داد که کیفیت تولیدات رســانه های اقتصادی نسبت 
به ســال گذشــته افت کرده است. شــاید علت افت 
کیفیت آثــار، رکود اقتصادی و شــیوع ویروس کرونا 
باشــد که تمــام ابعاد جامعــه ایرانــی و جهانی را 
تحت الشــعاع قرار داده است. اما نکته اینجاست که 
اتفاقا روزنامه نگاری و رســانه ها در این شــرایط ویژه 
و دشــوار بایــد بیش از پیش تلاش به خــرج دهند و 
وظیفه خود را به انجام برسانند. همچنین امیدواریم 
با رفع مشــکلات اقتصادی و گذشتن از دوران سخت 
همه گیری بیماری کووید۱۹، شاهد رونق  گرفتن دوباره 
روزنامه نگاری اقتصادی در کشــور باشیم تا فواید این 
شاخه از روزنامه نگاری بتواند مردم و جامعه ایران را 

از فواید و ثمرات خود بهره مند کند».
جوایز نفرات برتر توســط مســعود خوانســاری، 
رئیس، ســیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت رئیســه و 
مصطفی درویشی، مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی 

اتاق تهران به آنان اهدا شد.
در بخش گــزارش توصیفی- تحلیلی رتبه اول از 
آن شکوفه حبیب زاده از روزنامه «شرق»، رتبه دوم را 
فهیمه طباطبایی از روزنامه همشهری و زهرا بارانی 

از تجارت نیوز رتبه سوم را دریافت کرد.
در بخش مصاحبه رتبه اول به فرشــته فریادرس 
از روزنامه اعتماد، رتبه دوم به مهفام ســلیمان بیگی 
از روزنامه «شــرق» و رتبه ســوم به طور مشــترک به 
سیدعلی دوستی موسوی، روزنامه اطلاعات و آیسان 

تنها از روزنامه ایران رسید.
در بخش تیتر مرجان اســلامی فر از روزنامه ایران 
و به طور مشــترك رتبه سوم به لیلا مرگن از «شرق» و 

راضیه علیپور از خبرگزاری ایرنا رسید.
در بخش یادداشت و سرمقاله مرضیه محمودی 
از تجارت نیــوز، رتبه دوم و مرتضی عبدالحســینی از 

روزنامه فرهیختگان رتبه سوم را دریافت کرد.
در بخش گزارش خبری از روزنامه شهروند پریسا 
اسلام زاده رتبه اول و مریم شکرانی رتبه دوم و مجید 
انتظاری از خبرگزاری ایسنا رتبه سوم را دریافت کردند.

اتفاق صاف و ساده

شهرداری تهران، امســال رنگ تازه ای به محرم داده 
است. کوچه های حسینی، طرح جالبی بود که با مشارکت 
مردم شــهر، فضای حزن آلــود خاص این ایــام را ایجاد 
کــرد. اختصاص دادن فضاهای ورزشــی و فرهنگی برای 
عزاداری در فضای باز، فرصتی است که مردم شهر علاوه 
بر عــزاداری در منزل از طریق فضای مجــازی، بتوانند از 
فیوضات ماه محرم بهره مند شــوند؛ اما در کنار عزاداری، 
باید توجهات معطوف به پیام اصلی عاشــورا باشد. چند 
وقت پیش در یکی از شــهرها، بنرهای زیادی نصب شده 
بود که محتوای جالبی داشتند. مطلع مشترک همه بنرها 
این جمله بود: «هنوز هم می شود حسین (ع) را یاری کرد». 
در کنار این مطلع، جملات مختلفی نوشته شده بود؛ لبیک 
یا حسین (ع) یعنی اینکه دروغ نگوییم. لبیک یا حسین (ع) 
یعنی اینکه غیبت نکنیم. لبیک یا حســین (ع) یعنی قرآن 
بخوانیــم و به آن عمل کنیم. لبیک یا حســین (ع) یعنی 
امانت دار باشیم. لبیک یا حسین (ع) یعنی اسراف نکنیم. 
لبیک یا حسین (ع) یعنی خدمت بی منت به مردم کنیم. 
ما اعتقاد داریم امام حســین (ع) وقتــی دید ارزش های 
اسلامی رنگ باخته است، طواف مکه را نیمه کاره   رها کرد 
تا پیام خود را به امت اســلام برساند که اگر اصول دین از 
بین برود، دیگر چیزی برای طواف باقی نمی ماند. قرن ها 
از واقعه عاشــورا می گذرد و این حرکت عظیم، هر ســال 
با شکوه بیشتر از ســوی آزادی خواهان جهان، بازخوانی 
می شود. خیلی از ما آرزو می کنیم کاش توفیق حضور در 
کربلا را داشــتیم و ندای هل من ناصــر امام مان را با ایثار 
جان و مال پاســخ می دادیم؛ اما باید بدانیم که قیام امام 
حسین (ع) برای امر به معروف و نهی از منکر بود و امروز 
بزرگ ترین امر به معــروف و نهی از منکر، نجات جامعه 
از ورطه دروغ اســت. هانا آرنت در کتاب توتالیتاریســم 
می نویســد: «هنگامی که مدام به شــما دروغ می گویند، 
نتیجه این نیســت که شــما این دروغ ها را باور می کنید، 
بلکه این است که دیگر هیچ کس به هیچ چیز باور ندارد. 
مردمی کــه دیگر نتوانند چیزی را بــاور کنند، نمی توانند 
نظری هم داشــته باشــند. هــم از توانایی اندیشــیدن و 
داوری کردن محروم می شوند و هم با چنین مردمی، شما 
هر کاری بخواهید، می توانید بکنید». بازداشتن جامعه از 
ارتکاب گناهانی که عادی شــده است و مردم و مسئولان 
شــاید در روز بارها آن را مرتکب می شــوند، بدون اینکه 
متوجه ارتکاب آن شوند، کار سختی است. دروغ و غیبت 
چنــان برای ما عادی شــده که دیگر در نظر مــا، گناه به 
حساب نمی آیند و ارتکاب آن از آب خوردن راحت تر شده 
اســت؛ در حالی که همین خطاهای به ظاهر ناچیز، ریشه 
بسیاری از نابســامانی های فردی، خانوادگی و اجتماعی 
است. در ســال های اخیر انتقادهایی از کم شدن محتوای 

برنامه های عزاداری و پرداختن به مسائل جناحی و غفلت 
از پیام قیام عاشورا مطرح شده است. مراسم عزاداری در 
کشور، به ویژه برنامه هایی که از تلویزیون پخش می شود، 
به جای عالم محور، مداح محور شــده اســت. مداحانی 
که بیشــتر از آنکه در حوزه ارتقای اخلاقی جامعه فعال 
باشند، در محفل های سیاسی سرگرم هستند و اشعارشان، 
بیشــتر طعنه به رقیبان سیاسی اســت تا دعوت مردم به 
پرهیز از دروغ و دغل و اســتفاده ابزاری برخی سیاسیون 
تمامیت طلــب، از این مداحان، فضــای متفاوتی را ایجاد 
کــرده که با اهــداف شــعائر محرم، فرســنگ ها فاصله 
دارد. انتظار این اســت که صدا و ســیما الگوسازی کند و 
مباحــث اخلاقی اثربخش را با پرهیز از خط بازی جناحی 
و محفلــی، در برنامه هــا مورد توجه قرار دهــد. این ایام 
تأثیرگــذار که اغلب قریب به اتفاق مردم در آن به نحوی 
مشــارکت دارند و به خاطر محدودیت های کرونایی، از 
برنامه های عزاداری رادیو و تلویزیون بهره مند می شوند، 
فرصت بزرگی است تا رسانه ملی، شیوه مألوف خود را 
اصلاح کند و از این فرصت گران بها برای اصلاح فرهنگ 
عمومــی جامعه بهره ببرد. اگــر از منظر فضیلت طلبی 
به فرهنگ رفتــاری رایج بر جامعه امروز ایران بنگریم و 
با مُر تعالیم ایرانی-اســلامی مان قیاس کنیم، خواهیم 
دید بســیاری از رفتارها و عادت های عادی که در زندگی 
اجتماعی مــا رواج دارد، هم با فرهنــگ ایرانی منافات 
دارد و هــم با فرهنگ و معارف اســلامی؛ آلودگی هایی 
مثــل دروغ، تملق، دورویی، بدعهدی، اســتهزا، تهمت، 
غیبت، تجسس در کار دیگران، بی نظمی، اسراف و افراط، 
نداشتن روحیه کار جمعی، کاهلی در کار و تمام نکردن یا 
رهاکردن کارهای نیمه تمام که از گذشته  تاکنون با ضعف 
و شدت در جامعه ما رواج  داشته اند و در دهه های اخیر 
شــدت گرفته اند و برخی از نقاط ضعف فرهنگ رایج در 
جامعه هستند، مایه تأسف است. تقلید از مظاهر زندگی 
غربی و تغییر ســبک زندگی به سبکی مصرف گرا را نیز 
می توان یکی دیگر از نقاط ضعف این فرهنگ به شــمار 
آورد. حوزه فرهنگ، حوزه مظلومی اســت که با وجود 
اینکه مدعیــان بســیار دارد، همــواره در کل، مدیریتی 
ضعیف و ســلیقه ای را تجربه کرده اســت. بیش از ۵۰ 
نهاد و سازمان، خود را مدعی فرهنگ می پندارند؛ اما این 
مدعیان بیش از آنکــه از فرصت هایی مانند ایام محرم 
برای ارتقای ســطح فرهنگی جامعه بهره ببرند، خود را 
با مسائل حاشیه ای و تبلیغی و صرف بودجه های گزاف، 
مشــغول کرده اند و مطالباتی مانند مهندسی فرهنگی، 
پیوســت های فرهنگی و نظایر اینها، اغلب در حد نظری 
و لفظ پردازی در رســانه ها معطل مانده  است. سازمان 
صدا و ســیما، برنامه هــای مترقی شــهرداری تهران در 
بخــش فرهنگی و اجتماعی را الگو قــرار دهد و در این 
محرم کرونایی، شــاهد کوچه های حســینی باشیم که 
ســاکنان آن از عزاداری محرم، درس آزادگی و راستی و 
درســتی و پرهیز از دروغ و تملق بیاموزند. پیام درســت 

قیام عاشورا این است.

کوچه های حسینی در محرم کرونایی
 قادر باستانى

 پژوهشگر ارتباطات انسانى

پیشنهاد

دهقانی،  چهلتــن،  تخصصی  کارگاه هــای  برگزاری 
پوری، عابدی  و  میرعابدینی

کارگاه های تخصصی احمد پوری، محمد دهقانی، 
کامیار عابدی، امیرحســن چهلتن و حسن میرعابدینی 
در حوزه ادبیات قرار است در مؤسسه فرهنگی- هنری 
«هنر فردا» برگزار شــود. احمد پــوری در کارگاه «فنون 

ترجمه شــعر» به مراکز توجه در ترجمه 
شــعر در قیاس بــا دیگر انــواع ترجمه و 
همچنین ذات و کارکرد شــعر به طور عام 
خواهــد پرداخــت و همچنیــن در خلال 
جلســات کارگاه، مباحثی درباره شناخت 
شــعر و کشــف رازها و ریزه کاری های آن 
مطرح خواهد کرد. کارگاه داستان نویســی 
امیرحسن چهلتن نیز شامل تدریس اصول 

و مقدمات داستان نویسی به همراه کار کارگاهی خواهد 
بود. در بخش اول که در دو حوزه داستان کوتاه و رمان 
اســت، مباحثی در زمینه ســاختار رمان، انواع داستان 
کوتاه، پلات (پیرنگ)، شــخصیت پردازی، نظرگاه، عنصر 
تعلیق، راوی کودک، شباهت ها و تفاوت های فیلم نامه 
و داســتان، انواع روایت، زبان و... مطرح خواهد شــد. 
حســن میرعابدینی در کارگاه «جریان شناســی داستان 
معاصر»، داســتان ایرانی را در بستر دوره های تاریخی و 

فضای اجتماعی آن بررسی می کند و به ارتباط بینامتنی 
و تاریخــی میــان آثار نویســندگان دوره هــای مختلف 
خواهد پرداخــت. در کارگاه تحلیلی «متون کلاســیک 
ایــران» نیز محمد دهقانــی با روخوانــی بخش هایی 
از متــون کهــن ادبیات فارســی بــه تحلیــل جوانب
 فرهنگی-اجتماعــی این متــون و تأثیر آنهــا بر تفکر، 
فرهنــگ و زندگی امروزیــن ما و همچنین 
شــناخت ضعف ها و کاستی های شــان بر 
اســاس معیارهای تفکــر انتقادی خواهد 
پرداخــت. کارگاه «جریان شناســی شــعر 
معاصر» کامیار عابدی نیز با هدف شناخت 
و تحلیــل مهم  تریــن نحله هــا، گروه ها، 
نشــریه ها، چهره هــا و نمونه های شــعر 
معاصر ایران در ســده بیســتم و دو دهه 
نخست ســده بیســت  ویکم میلادی برگزار خواهد شد. 
البته کارگاه های استادان احمد پوری، محمد دهقانی و 
کامیار عابدی بنا بر شرایط به صورت حضوری یا آنلاین یا 
هم زمان به هر دو شیوه برگزار خواهد شد و کارگاه های 
استادان امیرحســن چهلتن و حسن میرعابدینی بعد از 
فروکش کردن بحران کرونــا به صورت حضوری برگزار 
می شــود. علاقه مندان می توانند به سایت مؤسسه به 

نشانی: http://arttomorrow.org مراجعه کنند.

خبر

چگونه نوشتن  از  تجاوز
سایت میدان مطلبی از جسیکا والنتی که در نشریه 
نیشن درباره چگونه  نوشتن از تجاوز منتشر کرده، ترجمه 
کرده اســت. این مطلب درباره نحوه نــگارش خبر در 
آمریکاســت؛ در کشــوری که در هــر دو دقیقه یک زن 
مورد تجاوز قرار می گیرد و ضروری به نظر می رســد که 
بدانند چطور درباره این موضوع به درستی صحبت کنند. 
«فمینیســت ها زمان زیادی صرف می کنند تا روزنامه ها 
و نهادهای رسانه ای در پوشش دادن تجاوز، وظایفشان 
را به درســتی انجــام دهند و حق هم دارند. ســرزنش 
نجات یافتگان تجــاوز در عناویــن و بخش های خبری 
بســیار شایع است، موارد تجاوز جنســی اغلب با نام یا 
توصیف اشتباه منتشر می شود و رفتار زنان با موشکافی 
بیشــتری از جنایات متجاوزان بررسی می شود». در این 
مطلب چند پیشــنهاد ارائه می شــود؛ اما به عنوان یك 
فرد فعال رســانه این نویسنده اشــاره کرده که «آمریکا 
مشــکل تجاوز ندارد، اپیدمی تجاوز دارد. هر دو دقیقه 

یک زن در این کشــور مورد تجاوز قــرار می گیرد، به ۴۲ 
درصد آزاردیدگان قبل از ۱۸  ســالگی تجاوز شده و از هر 
سه زن بومی یک مورد تجاوز گزارش  شده است؛ تقریبا 
مانند ۱۹ درصد از زنان آفریقایی- آمریکایی. ۹۷ درصد از 
متجاوزان هرگز به زندان نمی روند. وظیفه یك خبرنگار 
این است تا اطمینان حاصل کند که روایت های تجاوز با 
حقیقت و مراقبت پوشــش داده می شوند و به گونه ای 
نیســتند که کشــور را برای متجاوز تبدیل به جایی امن 
کند. خبرنگاران فرهنگ را نیز شکل می دهند. پس باید 
فرهنگی ســاخت که برای زنان و تمــام نجات یافتگان 

حملات جنسی امن تر باشد».
این روزها روشنگری هایی در شبکه های اجتماعی 
رخ داده است و بسیاری از زنان و مردان از تجربه های 
خود می نویسند و وظیفه سختی بر عهده رسانه ها و 
افراد مختلف اســت تا بازگویی این اتفاقات به خوبی 
انجام شود تا بتوان بیشتر و بیشتر امنیت برای همگان 

فراهم شود.


